
 شيشه جوهر

ــت  � ــم. روى نيمك ــدم بزن ــارك ق ــم پ ــروز رفت دي
ــته بودند  ــه بازنشس ــه هم ــودم ك ــال هاى خ همسن وس
ــته بود كنار  آمحمدرضا را ديدم. زنبيل خريدش را گذاش
ــر ديگر كه كنار آن  ــتش روى نيمكت، و براى يك نف دس
ــتش نشسته بود صحبت مى كرد. وقتى مرا ديد سلام  دس
ــت: «بفرماييد!» گفتم:  ــت و گف ــم و زنبيل را برداش كردي
«مزاحم نباشم.» گفت: «نه، داشتم درباره دوستم عباس آقا 
مى گفتم.» گفتم: «پس از اول بگو.» گفت: «باشد. چشم.» و 

شروع كرد به تعريف كه: «بعله، مى گفتم... 
ــابقه اش به قبل از انقلاب  ــتى من و عباس آقا س دوس
برمى گردد. هر دو با هم در يكى از دانشكده هاى زمان شاه 
ــتخدام شده بوديم و از قضا رييس ما يكى از طرفداران  اس
دكتر شريعتى بود. عباس آقا از اين موضوع خيلى خوشحال 
ــت عباس زياد با  بود. جناب رييس با وجود اينكه مى دانس
ــكده داشت و  ــريعتى ميانه اى ندارد هواى او را در دانش ش
ــت كوچكى هم به او داده بود. عباس هم سعى  حتى پس
ــجويان و كارمندان مسلمان را داشته  مى كرد هواى دانش
باشد. كافى بود يكى به او بگويد اربعين در خانه اش شله زرد 
ــم دختر نوزادش را فاطمه يا اقدس گذاشته،  مى پزد يا اس
عباس برايش حساب جداگانه باز مى كرد. هروقت مرخصى 
ــينه او نمى زد و اتفاقا  ــت عباس دست رد به س مى خواس
ماشين نويسى داشتيم به نام آقاى رجبى، رفته بود مشهد، 
برگشته بود و نمازخوان شده بود. عباس آقا بارها به من گفته 
بود: «كاش اين آقا رييس ما مى شد.» اين حرف را عباس با 
يك دنيا حسرت به زبان مى آورد. اصولا در زمان شاه، عباس 
ــلمان ها و توانايى آنها براى مديريت بدبين بود.  درباره مس
يك بار چند صفحه نامه را به همين ماشين نويس نمازخوان 
داده بود تا تايپ كند، و او اشتباه كرده و دو صفحه را جابه جا 
تايپ كرده بود و كفر عباس را درآورده بود. مى گفت: «اگر 
ــد كه جاى صفحات  ــو عقل تو كله اش بود مى فهمي يه ج
كجاست.» يكى، دوبار از او شنيدم كه با حسرت آميخته با 
عصبانيت مى گفت: «ما عرضه مديريت نداريم. كافى است 
يك خودنويس و يك شيشه جوهر بدهند به دست يكى از 
ما و بگويند آن را جوهر كن. مطمئن باش شيشه جوهر را 

دمر مى كنيم و همه جا را جوهرى مى كنيم.»
سال ها گذشت؛ من و عباس آقا قبل از انقلاب از هم جدا 
شديم و به دانشگاه هاى ديگر رفتيم. انقلاب كه شد عباس 
ــرعت از پله هاى قدرت و مقام بالا رفت و مثل خيلى  با س
ــد، از راديو و تلويزيون  از انقلابيون وارد جاهاى مختلف ش
ــاد و آموزش وپرورش و البته  ــور و ارش گرفته تا وزارت كش
مجلس. در زمان دولت موقت او را تصادفا در سالنى ديدم 
ــخنرانى مى كرد. اين  كه يكى از وزراى بازرگان در آنجا س
وزير نمونه اعلاى همان هايى بود كه عباس مى گفت يك 
ــتند جوهر كنند. وقتى عباس را ديدم  خودنويس بلد نيس
ــت خودنويس را جوهر كند.»  گفتم: «اين هم كه بلد نيس
ــه دولت را دمر  گفت: «نه بابا، خود بازرگان هم دارد شيش
ــد و دانشجويان شعار  مى كند.» وقتى انقلاب فرهنگى ش
اسلامى كردن دانشگاه ها را سر داده بودند، يك روز عباس 
ــگاهى ديدم. گفتم: «استاد، شيشه جوهر  را در جهاد دانش
دانشگاه ها را مثل اينكه مى خواهند عوض كنند.» گفت: «نه، 
همه دنبال اين  هستند كه يك مطلب خوب بنويسند، ولى 
ــدارد. من هر چه به اين بچه ها  ــى كه جوهر ن با خودنويس
مى گويم اول بايد ياد بگيريد خودنويستان را جوهر كنيد 
ــيد كه چه بنويسيد، گوش نمى كنند.  بعد به فكر اين باش
اگر تو مى توانى به آنها حالى كن كه بابا، اول بايد ياد بگيريد 
ــگاه داشته باشيد، با  ــگاه را اداره كنيد. اول بايد دانش دانش
آزمايشگاه مجهز، با كتابخانه اى كه روزآمد باشد، با استادانى 
كه سرشان به تنشان بيازرد، و بعد درصدد برآييد كه رنگ 
اسلامى به آن بدهيد.» گفتم: «خب حالا چه اشكالى دارد 
ــت: «تو هم كه پرتى. كو  ــگ جوهر را عوض كنند؟» گف رن
جوهر؟ كو خودنويس؟ كسى با رنگ جوهر مشكلى ندارد. 
مساله اينجاست كه شيشه جوهرى كه به دستشان داده اند 
دمر كرده اند و جوهر ها را ريخته اند و حالا عزا گرفته اند كه 
چه بنويسيم، چه جور بنويسيم. با خط نستعليق بنويسيم 
يا نسخ؟» به طعنه گفتم: «اصلا چرا نمى دهيد همان آقاى 
ــين نويس كه نمازش ترك نمى شد، بنويسد.»  رجبى ماش
ــدارى؟» گفتم: «چى را؟» گفت: «رجبى  گفت: «مگر خبر ن

ول معطل است.»
عباس آقا را تا مدت ها نديدم. چند سال پيش عيد نوروز 
آمد به ديدنم. رييس جمهور جديد پيدا كرده بوديم؛ با هاله 
ــم: «حالا اين رييس جمهور جديد مثل اينكه بلد  نور. گفت
است خودنويس را جوهر كند.» گفت: «چه فايده اى دارد؟ 
ــتش بگيرد.» گفتم: «زمان هاى  بلد نيست خودنويس دس
ــت بچه ها خودنويس نمى دادند. مداد مى دادند.»  قديم دس
خنديد و گفت: «مثل اينكه از اولش بايد به دست ما همه 
مداد مى دادند.» عباس را نديدم و نديدم تا شنيدم سرطان 
ــتان و عملش كرده اند. رفتم  گرفته و او را برده اند بيمارس
به عيادتش. حال و حوصله حرف زدن نداشت. خودنويسى 
ــود. چند روز بعد خبرش را  ــده ب بود كه جوهرش تمام ش

برايم آوردند.» 
ــتانش را تمام كرد، رو كرد به  آقامحمدرضا وقتى داس
من. گفت: «چيه؟ تو فكرى!» گفتم: «نه، تو فكر نيستم. اين 
داستان را تا حالا چندبار از خودت شنيده بودم و مثل اينكه 

كهنه نمى شود.» گفت: «آخه نهضت ادامه دارد.»

فردا

كارتون خواب

كس چو حافظ نگشاد از رخ انديشه نقاب
تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

اين بيت در حقيقت وصفِ حال استاد ارجمندى است كه 
قرنى را پشت سر گذاشته و در تمام طول سال هاى زندگى 

خود نيز در مسير پيوند تاريخ و جغرافيا گام برداشته است. 
ــخ و جغرافيا پيوندى  ــه تاري ــت ك نكته مهم اين اس
ناگسستنى دارند؛ و استاد ستوده، به جرات شايد بيش از 
دوسوم عمر پرمايه خويش را در همين پيوند نهاده است. 

ــان و مكان خود  ــخصيت تاريخى، فرزند زم هر ش
است. اگر او را از آن زمان و آن مكان بردارند و در زمان 
ــد كه  ديگر و مكان ديگرى جايش دهند، او آن نمى ش
شد؛ و آن نخواهد شد كه خواهد شد. پس زمان تاريخ 
است و مكان جغرافيا. هر دو لازم و ملزوم يكديگرند؛ و 
يكى را بدون ديگرى نمى توان ارزيابى كرد. اقليم، موقع 
سوق الجيشى، همجوارى، دشتى، كويرى، كوهستانى و 
دريايى بودن يا نبودن، روستايى يا شهرى بودن يا نبودن، 
ــك دوره موثر  ــخصيت يك فرد و ي همه در تكوين ش
ــت و تاريخ ساز؛ و استادِ ما به كاويدن همين مسايل  اس
ــازان، يا  ــد؛ و زواياى تاريك زندگى تاريخ س پرداخته ان
بهتر گفته شود، روند تاريخى دوران هاى گوناگون را با 

يارى گرفتن از جغرافيا، بر ما روشن ساخته اند. 

استاد ستوده با واقع گرايى و درايتِ علمى خويش، خيلى 
ــاى پرپيچ وخم ايران، اين  ــه اين مهم پى برد. جاده ه زود ب
سرزمين شگفت را گام به گام پيمود. شهر به شهر و روستا به 
روستا، به تفكر، تعمق و پژوهش در آنها پرداخت تا تاريخ را 
در دل جغرافيا يا بهتر گفته شود، واقعه را در دل مكان خود 
ــت؛ آن را بكاود و آثار  جاى دهد، كه از آن بيرون آمده اس
ارزشمند خويش را عرضه دارد؛ تا ما بدون زحمت و بدون 
تحمل رنج راه، گرما و سرما و خستگى، در گوشه دنج خود 
بنشينيم و از حاصل كار پرارزش ايشان بهره مند شويم؛ و 

پژوهش هاى تاريخى خود را به پيش ببريم. 
ــم و جان تندرست و بانشاط؛  استاد ستوده با جس
ــاى پرپيچ وخم  ــدارى در همان جاده ه ــه آن نيز مق ك
حاصل آمده، ديده ها، شنيده ها و برگرفته هاى خويش 
را گردآورده، در اختيار پژوهشگران نهاده است؛ و تصور 
ــدت گذشته، بلكه  مى كنم كه هنوز هم، البته نه به ش

آهسته و پيوسته، در همان راه گام بر مى دارد. 
يكى از شگردهاى اين استاد فرهيخته اين بود كه در 
ــه امن، زيبا، خوش هوا و صفايى مأوا  ميانه عمر، در گوش
گرفت؛ و دور از قيل و قال زمانه، به كار ادامه داد. ايشان پند 

حافظ را به كار بست كه فرموده است: 
«زين ميان گر بتوان، بهِ كه كنارى گيرند.» 

*اين يادداشـت، در مراسم نكوداشت صدمين سال 
تولد دكتر منوچهر ستوده كه عصر سه شنبه 19 آذر، 
در تالار فردوسى دانشـكده ادبيات دانشگاه تهران 
برگزار شد، قرائت شـد و متن بازنويسى شده آن در 

اختيار «شرق» قرار گرفت. 

يادمان

به ياد منوچهر ستوده

نورى به تاريكى زندگى تاريخ سازان

مستند زندگى «جواد مجابى» اكران مى شود
شرق: زندگى «جواد مجابى» شاعر، محقق ادبى و هنرى و داستان نويس در قالب يك فيلم مستند 
با نام «پسرك چشم آبى» در هفتمين دوره جشنواره سينما حقيقت روى پرده مى رود. اين فيلم 
روايت زندگى اين روشنفكر معاصر كشور است كه كارگردانى اش را حسن لطيفى بر عهده داشته 
است. در اين مستند بزرگانى چون محمود دولت آبادى، سيمين بهبهانى، زنده ياد مهدى سحابى، 
محمدعلى سپانلو، ايران درودى و... حضور دارند. اين مستند شنبه 23 آذر ساعت 19:30 در سالن 
شماره 2 سينما فلسطين و يكشنبه 24 آذر در همان ساعت در سينما سپيده اكران خواهد شد. 
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به بهانه 88سالگى شاملو شاعر «زندگى و روياى انسان معاصر»
عسل عباسيان: «كوه با نخستين سنگ ها آغاز مى شود/ و انسان با نخستين درد.  اين كلمات در كارنامه نوشتارى 
«احمد شاملو» دليل موجهى است تا او را براى هميشه در ذهن هر فارسى زبان ماندگار كند. شعر «شاملو» شعر 
موقعيت ها و شرايط انسانى است؛ شعرى كه از زندگى و روياهاى انسان معاصر سخن مى گويد و بديهى است در 
زندگى و روياى انسان معاصر، با همه گرفتارى ها و روزمرگى هايش، مدام تكرار شود. امروز «احمد شاملو» 88ساله 
مى شود، از همين رو به سراغ هم عصران او رفتيم تا از آنها بپرسيم كه تصور مى كنند «شاملو» براى امروزِ ما چه 

دارد؟ حاصل را در ادامه خواهيد خواند. 

 هوشنگ گلمكانى نويسنده و منتقد سينما
من نمى دانم شاملو براى امروز «ما» چه دارد. اما مى دانم براى خودم سال هاست چيزهايى  داشته و دارد كه 
از شاعر ديگرى نگرفته ام. اينكه او برايم معناى شعر و شاعرى در اوج است و يادآور دوست از دست رفته ام 
احمد كريمى است كه مرا با شعر و شاملو آشنا كرد.  اينكه دخترانم را اينگونه با سروده او زمزمه مى كنم: 

«براستى صلت كدام قصيده اى  اى غزل؟»
اينكه از او شعرخواندن را آموختم و حالا ديگر شعرى را جز به شيوه او، با صدا و لحن او نمى توانم بخوانم. 

اينكه هر وقت رمانتيك بشوم و بخواهم شعرى را زمزمه كنم، شعر او به يادم مى آيد: 
«بى آنكه ديده بيند/ در باغ/ احساس مى توان كرد

 در طرح پيچ پيچ مخالف سراى باد/ يأس موقرانه برگى كه
بى شتاب/ بر خاك مى نشيند...»

و اگر بغضى داشته باشم: 
«در نيست/ راه نيست/ شب نيست/ ماه نيست
نه روز و نه آفتاب، / ما بيرونِ زمان ايستاده ايم

با دشنه تلخى/ در گُرده هاى مان...»
شعر شاملو برايم همان شعرى است كه زندگى ا ست. 
هرچند نثرش البته گاهى افراطى مى شد. تصورم اين 
است كه اين ويژگى آخر تاثير سال ها كار و تحقيق 
شاملو روى «كتاب كوچه» بود؛ كارى سترگ كه چه 
حيف تكميل و انتشارش با مرگ شاملو ناتمام مانده 

است. و اين يكى نه تنها عزيز دلم است، بلكه ميراثى براى فرهنگ اين سرزمين است. 
شاملو بزرگ است. از آنها كه شبيه ندارند. به قول محمد قائد، «مردى كه خلاصه خود بود»؛ از آنها كه در هر سنى بميرند، تصور 

مى كنيم زود بود، چون ناتمام مى مانند. 

 احمد پورى  مترجم
 در زادروز تولد «شاملو» بهتر است بگوييم كه او براى شاعر امروز چه دارد. او ارثيه گرانبهايى را گذاشت 
و رفت. از «شاملو» مى شود آموخت كه شعر تفنن نيست. بلكه شكل بيانى است براى ژرف ترين حس و 
برداشت هايمان از زندگى و حيات اجتماعى. مى شود ياد گرفت كه در شعر پيش از آنكه دلهره و دغدغه 
چگونه گفتن داشته باشيم به چه گفتن بپردازيم البته با بهترين شكل بيان. از او مى شود آموخت كه شاعر از دردهاى جامعه 
دور نيست و به دور از هرگونه شعار بايد حساسيت هنرمندانه داشته باشد به آنچه پيرامون او مى گذرد و مسووليت بردوش كشد 

براى بيان صادقانه آنچه حقيقتش مى نامد و باز مى شود بسيار و بسيار از «شاملو» ياد گرفت. 

 پرى صابرى  كارگردان تئاتر
 اولين خاطره اى كه از شاملو دارم به زمانى برمى گردد كه تازه به ايران آمده بودم و بنا بود «يرما» را روى 
صحنه ببرم. به اين خاطر كه او نيز آثار «لوركا» را ترجمه كرده بود، برنامه اى در تلويزيون ملى ايران تدارك 
ديده شده بود تا درباره اين شاعر بزرگ اسپانيايى صحبت كنيم. در نخستين ملاقات، شديدا تحت تاثير 
سيما و صداى نافذ او قرار گرفتم. اگرچه آن روز در تلويزيون ملى ايران برق رفت و آن گفت وگو اصلا انجام نشد اما، ملاقات آن 
روز بهانه اى شد تا من با او آشنا شوم و بعدها بسيار از او بياموزم. پس از آن، اغلب اوقات در خانه «ابراهيم گلستان» همديگر را 
مى ديديم. بى شك او يكى از چهره هاى بنام شعر ايران است. او از حيطه زمان گذشته و ماندگار شده براى همه دوران ها. او استاد 

مسلم زبان فارسى است. كلمات او روزمره نيستند و مى توانند هركس را از ورطه روزمرگى بيرون بكشند. 

 فريدون شهبازيان  آهنگساز 
درمورد شادروان «احمد شاملو»، حرف بسيار است. قصد من تعريف و تمجيد بيهوده نيست چون عادت 
به اين كار ندارم اما «شاملو» با آثارش مثل هر هنرمند اصيل ديگرى توانسته آنچنان در جامعه و ذهن 
مردم در همه اوقات زندگى شان نفوذ كند كه به هيچ عنوان كسى يادش نمى رود «احمد شاملو»ى بزرگى 
وجود داشته كه هنرمندانه اشعارى سروده، ترجمه كرده و كتاب هايى نوشته كه زندگى بسيارى از مردم را تحت تاثير قرار داده. 
من شش اثر با او كار كردم، آلبوم هاى «حافظ»، «مولانا»، «خيام»، «كاشفان فروتن شوكران يك  و دو» و قصه «آهوپرنده ها» كه طى 
يك دهه درخشان از زندگى خودم و زندگى او نوشته و ضبط شدند. هميشه مى بالم به اينكه او به عنوان يك هنرمند بزرگ، 
پذيراى آثار من بود و بدون هيچ تعارف و مبالغه اى آثار من را بسيار دوست داشت تاجايى كه آلبوم «كاشفان فروتن  يك» او را 
چنان تحت تاثير قرار داد كه مجموعه اشعار «كاشفان» را به من تقديم كرد. طى سال ها همكارى، در استوديو، هنگام ضبط اشعار 
و در ملاقات هايمان بارها راجع به ادبيات حرف زديم و در اين دوران، از او بسيار آموختم. علاقه مندى او به موسيقى به قدرى 
زياد بود كه همواره در منزل او صداى موسيقى مترنم بود. حتى زمانى كه عنوان مى شد او به موسيقى ايرانى علاقه اى ندارد 
اما مى ديدم كه درباره كار من اين واكنش را نداشت. ازدست دادن او واقعا باعث تاسف و بهت جامعه هنرى ايران بود. بايد اين 
مژده را به علاقمندان او بدهم كه هنوز آثار مشتركى با هم داريم كه منتشر نشده و در آينده نزديك منتشر خواهد شد. ياد اين 

شاعر تاثيرگذار معاصر تا ابد براى ما زنده است. 
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  نصراالله پورجوادى

  شيرين بيانى 
  استاد تاريخ دانشگاه تهران

ــوزى  ــى از آتش س ــت كه خبر دلخراش ــالى نيس س
ــد. اين حوادث گاه   ــمان نرس بخارى هاى مدارس به گوش
ــت. هربار نيز در  ــاى فاجعه بارى نيز همراه اس با رويداده
ــكلات پرداخته مى شود؛  ــانه هاى گروهى به اين مش رس
پاره اى از مقامات مسوول در اين زمينه ابراز تاسف مى كنند، 
قول عدم تكرار آن را مى دهند، اما بار ديگر با وقوع حادثه اى 
ــرورش كمبود  ــويم. آموزش وپ ــر روبه رو مى ش دردناك ت
ــوولان اين  ــه را دليل اين امر مى داند و به گفته مس بودج
ــكلات دارد و آنقدر حقوق و دستمزد  وزارتخانه آنقدر مش
ــدارس در  ــى م ــتم گرمايش معوقه دارد كه اصلاح سيس
ــتيجارى و قديمى بودن پاره اى از  ــت! اس ميان آنها گم اس
ساختمان هاى مدارس نيز امكان ايمن سازى آنها را دشوار 
ــوز را  ــد. اولياى مدارس نيز گناه اين حوادث جانس مى كن
برعهده دانش آموزان مى اندازند كه با دستكارى شير نفت 

ــبب وقوع  ــواد آتش زا روى آن، مس ــارى يا انداختن م بخ
ــيطنت كرده و  ــوند. چه كودكان ش چنين حوادثى مى ش
ــوولان بودجه  چه اولياى مدارس كوتاهى كرده و چه مس
ــند، نتيجه يكسان  لازم را به اين كار اختصاص نداده باش
ــت و آن ازبين رفتن جان تعدادى دانش آموز و مجروح  اس
ــت. ميثاق هاى  ــترى از آنهاس ــدن شمار بيش و معلول ش
بين المللى حقوق كودكان كه كشور ما نيز متعهد و ملزم به 
اجراى آن است، مسووليت مسوولان را سنگين تر مى كند. 
ــود و هر يك از  ــد اقدامى فراگير و همه جانبه انجام ش باي
ــل كند.آموزش وپرورش بايد بودجه  ما به وظيفه خود عم
اين كار را تامين كند، مسوولان مدارس بايد دقت لازم را 
در استانداردسازى سيستم گرمايشى مدارس به عمل آورند. 
معلمان بايد تذكرات لازم را در زمينه خطرات آتش سوزى 
به دانش آموزان بدهند و لحظه اى از دانش آموزان در كلاس 
ــهم  ــل نمانند و البته دانش آموزان عزيز نيز بايد به س غاف
ــند. آينده از آن  ــبت به اين حوادث هوشيار باش خود نس
كودكان ماست؛ كودكانى كه بزرگ شده و مسووليت هاى 
ما را برعهده خواهند گرفت. اين كودكان حق دارند سالم، 

شاداب، ايمن و برخوردار از رفاه نسبى باشند.

زاويه ديد

فردا از آن كودكان است

 محمود برآبادى
 نويسنده كودك و نوجوان

شـرق: ابوتراب خسروى، على خدايى، ناهيد طباطبايى 
به همراه احمد اكبرپور و شهريار وقفى پور مرحله نهايى 
ــتان بيهقى» را داورى مى كنند.   دومين دوره «جايزه داس
«جايزه داستان بيهقى» با هدف گسترش و زمينه سازى 
براى ادبيات داستانى و بهره گيرى از توان داستانى نويسى 
ــتعدادهاى جوان، به صورت سالانه  ــف اس كشور و كش
ــتان بيهقى» پيش از اين  ــود. «انجمن داس برگزار مى ش

ــار فراخوان از داستان نويسان فارسى زبان دعوت  با انتش
ــال داستان كوتاه در اين جايزه شركت كنند.  كرد با ارس
ــال آثار 30آذر تعيين شده و طبق  همچنين مهلت ارس
ــخ به هيچ وجه تمديد  ــدگان، اين تاري ــلام برگزار كنن اع
نخواهد شد. علاقه مندان مى توانند براى كسب اطلاعات 
ــايت  ــى از ديگر جزييات فراخوان، به س ــتر و آگاه بيش

www.bayhaqi-story.ir مراجعه كنند. 

مخبرالدوله

معرفى داوران دومين دوره «جايزه داستان بيهقى» 

سپانلو و حسينى زاد «تريو تهران» را نقد مى كنند
ــاعت 17 تا 19، محمدعلى سپانلو و  شـرق: امروز س
ــينى زاد جديدترين كتاب رضيه انصارى  محمود حس
ــم در موسسه  «تريو تهران» را نقد مى كنند. اين مراس

ــت،  بهاران واقع در خيابان وليعصر(ع)، بالاتر از زرتش
روبه روى پمپ بنزين، كوچه نوربخش، پلاك21 برگزار 

مى شود. ورود براى عموم آزاد است. 

مساله انحرافى «دبليوسى»

ــاله اى كه امروز به آن مى پردازيم ممكن است به  � مس
ــما مساله اى سخيف باشد اما نيست. چراكه عارف  نظر ش
قرن چهاردهم و پانزدهم هجرى، آقارحيم مشايى، ملقب 
به مشاءالدوله، فرموده اند: «كسانى كه اهميت دستشويى را 

نمى فهمند يا ديوانه اند يا عاشق». (به نقل از مهر) 
پس شما اگر اهميت ستون امروز را نمى فهميد يا جزو 
ــاق. اما يادتان باشد ممكن است  ديوانگان هستيد يا عش
دست بگيريد و بگوييد عالمى درباره wc نوشته است، اما 
نبايد فراموش كنيد اين موضوع مهمى است و تا خبرهاى 
سياسى و عمرانى و انحرافى كشور را دنبال نكنيد متوجه 
اهميت آن نمى شويد. براى همين ما قبول زحمت كرده 
 wc ــاله دار ــيت برانگيز و بودار و مس وارد موضوع حساس

مى شويم. 
مشايى چه گفت و چه كرد؟ 

ــزار wc در جاده هاى ايران  ــايى گفته بود ه آقاى مش
ــكل مملكت حل شود. در سال 87  احداث مى كند تا مش
ــرم 30ميلياردتومان بودجه تصويب  هم دولت ناز و محت
ــاخته شود. (به نقل از خبرگزارى  كرد كه اين هزار wc س
مهر) البته ما همان موقع به اين موضوع پرداختيم. اما الان 
كه دوران پرشكوه دولت مهرورزى گذشته، گويا يك دانه 
wc هم به سيستم حمل ونقل خصوصى مردم اضافه نشده 
ــتند و در تمام طول سفر اين پا و  ــافرها معذب هس و مس
آن پا مى كنند. حالا مسافرهاى داخلى هيچى، به هرحال 
هموطن هستيم و شرايط را درك مى كنيم. مثلا به خاطر 
سوءمديريت wc و به تبع آن فشارى كه به مردم مى آيد، 
ــين را حايل  ــده كنار جاده، يكى چادر ماش بعضا ديده ش
مى كند تا يك نفر ديگر را استتار كند كه آن طفلك بتواند 

از فشار زندگى بكاهد. 
ــه  ــحاليم ك ــا خوش ــران م ــلاف تنگ نظ ــا برخ ام
30ميلياردتومانى كه قرار بود خرج wc بشود نشد و خرج 
ــد. چون فرقى هم با هم نداشت.  هر چيزى غير از wc ش
ــد چه جاى ديگرى تخورپخور  يعنى چه خرج wc مى ش
مى شد به ما كه سالى يك بار مى خواهيم برويم سفر، دخلى 
ــت. در هر صورت كيف جريان را يعنى چه اين پول  نداش

را خرج wc مى كردند چه خرج خودشان، ما نمى برديم. 
مساله درونى و بيرونى

حالا ما ايرانى هستيم و اين هم مشكل درونى خودمان 
ــت كه پولى كه براى wc مملكت تخصيص داده شده  اس
ــاله مسافران  ــت. اما مس ــده اس بود خرج چيز ديگرى ش

خارجى را كجاى دلمان بگذاريم؟ 
ــافران  ــا خوانديم به مس ــش در خبره ــد روز پي چن
ــود كه در سفرهاى جاده اى بيرون  خارجى توصيه مى ش
ــتفاده كنند تا  ــهرى، حتما از «قرص هاى ضدادرار» اس ش
ــان به wcهاى سر راهى نيفتد. خودتان را بگذاريد  گذرش
ــه آدم برمى خورد. نمى خورد؟ فكر  جاى فرنگى ها، خب ب
كنيد رفتيد انگليس يا آمريكا و آنها همين رفتار را با شما 
ــد دوتا قرص بيندازيد بالا.  بكنند. يعنى همان اول بگوين
ــما  ــه اى چيده اند؟ يا براى ش فكر نمى كنيد حتما دسيس
نقشه كشيده اند؟ يا مى خواهند چيزخورتان كنند؟ يا اگر 
20سال بعد سرما بخوريد، نمى گوييد اثر آن قرصى است 

كه انگليسى ها به زور بهم خوراندند؟ 
پارامتر نامحسوس

مى بينيد. مساله wc در ظاهر مساله اى ساده است، اما 
ــاله اى استراتژيك است كه نه تنها موقعيت ايرانيان را  مس
جابه جا مى كند، بلكه در مناسبات خارجى هم دخيل است. 
به نظر ما كه اگر به خاطر تخورپخور 3000ميلياردى بانك 
مركزى و بالاپايين كردن پول در سازمان تامين اجتماعى و 
خريد ماشين با ارز دارو و چيزهاى ديگر كسى را دادگاهى 
نمى كنند، دست كم بايد آقاى مشايى را دادگاهى كنند و 
بپرسند چرا رابطه ما با جهان را تحت الشعاع قرار داده و آن 
3000ميلياردتومان هيچى، ولى آن 30ميلياردتومان wcها 

چى شد و كى تخورپخورش كرد؟ 

از هرنظربي ضرر 

 پوريا عالمى

 قلم 

خبرنگارى از استاد مظاهر مصفا مى پرسد كه استاد فكر  �
نمى كنيد ديگر بازنشسته شده ايد و بايد به استراحت بپردازيد؟ 
استاد در پاسخ مى گويند كه مگر نويسندگى بازنشستگى هم 
ــت كه ميز و صندلى را رها  ــته به آن معنى اس دارد؟ بازنشس
ــق  ــخص كاتب كه جدايى از اين ذوق و عش كرده، هنر و ش
مفهومى را به آن معنى كه ميز و صندلى را رها كند، واژه اى 
ــه قدرى نامحدود و  ــوان جايگزين كرد. اين مقوله ب را نمى ت
ــت كه كليله ها در برابر آن اگر قلم فرسايى شود  گسترده اس
ــد زد! ولى يادآورى  ــرد كه زانو خواه ــتى بايد قبول ك به راس
نسبت به شأن و شوكت آن امرى است كه در تمامى لحظات 
ــت. آيا معلمى كه براى نجات تنى چند امانت  واجب الاجراس
ــت به چنين عمل  كه در اختيار دارد و به مفهوم واقعى دس
ايثارگرانه مى زند آيا براى ارتقا به مقام و احراز جايگاه است؟ و 

آيا واژه اى جز عشق را مى توان به او اطلاق كرد؟ 

خبرنگار بازنشسته

جواد سبزپوش

 محسن ظريفيان 
aghamimagha@yahoo.com 


